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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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بررسی  ویژگی ها و عملکرد 
شش موجود افسانه ای 

در افسانه های ترکمن
بخش چهارم و پایانی : اژدها، سیمرغ و بلبل گویا

آنّادُردِی کريمی*

*نویسنده و پژوهشگر 
فرهنگ و ادبیات ترکمن

در شماره های قبلی فصلنامه میرداماد، ویژگی ها و عملکرد موجوداتی افسانه ای چون دیو، 
پری و اسب را به تفصیل بررسی نمودیم. در این شماره به سه موجود دیگر یعنی اژدها، 

سیمرغ و بلبل گویا خواهیم پرداخت و به بحث خاتمه خواهیم داد.
اژدها

اژدها در زبان فارسی به صورت های اژدر و 
مختلفی  معانی  و  می رود  کار  به   نیز  اژدرها 
اشاره  مورد  دو  به  بحث،  با  ارتباط  در  دارد. 
شکل  به  بزرگ  افسانه ای  جانور   .1 می کنیم: 
و  بال  دو  سر،  چند  دارای  گاهی  سوسمار، 
مار   .2 می آید.  بیرون  آن  از  آتش  که  دهانی 

بزرگ.1  
صورت های  به  نیز  ترکمنی  زبان  در  اژدها 
معنای  در  و  می رود  کار  به  آژدارها  و  آژدار 
اصلی، ماری بس عظیم است با سرهای زیاد 
مقابل  در  خیالی  افسانه های  در  اغلب  که 

قهرمان قرار می گیرد.2 
به جز  افسانه پردازی سراسر جهان  در  اژدها 

چین، که در آنجا موجودی مسالمت جوست، نمودار نیروهای پلید و ناپاک است، آب را از 
بارور کردن باز می دارد و می خواهد خورشید و ماه را فرو برد.3  

اژدها در افسانه های ترکمنی در اغلب موارد نقش منفی دارد. در افسانه ی »حوُرزمین« 
دهانش  و  دارد  تنور  بزرگی  به  سری  که  هستیم  مواجه  طویل  و  بزرگ  اژدهایی  با 
از  می باشد.  وجب  یک  درازی   به  اژدها  دندان های  است.  تنور  دهانه ی  اندازه ی  به 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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بلعیدن  به مردم می گوید که من قصد  او  به خود می لرزند.  او همه می ترسند و  هیبت 
شما را دارم.4  

کامل  به طور  گردوغبار  می شود،  ظاهر  وقتی  که  است  چنان  اژدها  هیکل  و  شکل 
در می آید.5   لرزه  به  زمین  و  می شود  تاریک  کاملًا  دنیا  فرامی گیرد.  را  جلوی خورشید 
کوه ها  و  قلعه ها  در  را  نقره ها  و  طلاها  محل  است  قادر  خواب،  موقع  در  اژدها 

بیاورد.6   و  نماید  مشخص 
افسانه های  در  اژدها  است.7  بیشتر  هم  نر  اژدهای  از  ماده  اژدهای  اندازه ی  و  قدرت 
به  –به ویژه  آدمیزاد  گوشت  به  است.  گوشت خوار  نگارنده،  مطالعه ی  مورد  ترکمنیِ 
گوشت دختران- علاقه ی خاصی دارد. در افسانه ی حورُزمین اژدها به شهر می آید و به 
پادشاه می گوید: »من دلم گوشت آدمیزاد می خواهد. اگر هر روز یک دختر چاق به من 
ناچار هر روز یک دختر  به  نمی رسانم«. مردم شهر  زیانی  به شما  بدهید، من می روم و 

در اختیار اژدها می گذارند.8  
قهرمان افسانه »برادران ناتنی که از پدر جدا هستند« در جایی دختر زیبای پادشاه را می بیند که 
منتظر آمدن اژدها است تا بیاید و او را بخورد. در این افسانه اژدها جلوی آب را گرفته بود و 
اجازه نمی داد مردم از آب رودخانه استفاده کنند، مگر آنکه هر روز یک دختر پیش او ببرند.9  
چنین موردی را در افسانه ی »پسر یتیم« نیز شاهد هستیم10؛ این موجود مهیب و ترسناک 

علاوه بر گوشت آدمیزاد، کباب بره را هم دوست دارد.11  
 اژدها دشمن اصلی سیمرغ است. در افسانه های ترکمنی می خوانیم که اژدها یا مار بزرگ از 
غیبت سیمرغ سود می جوید و به آشیانه سیمرغ که معمولاً در بالای درختی قرار دارد، نزدیک 

می شود و از درخت بالا می رود تا بچه های سیمرغ را بخورد.12  
افسانه ی  در  می کند.13  محافظت  نیز  دیو  عمر  شیشه ی  از  اژدها  شده،  ذکر  موارد  به جز   

»مأممت جان«، شیشه ی عمر دیو در داخل گوش چپ اژدهاست.14  
همان طور که قبلًا ذکر شد اژدها به عنوان موجود ترسناک و قدرتمند، باج خواه، گوشت خوار 
منفی  نقش  اغلب  ترکمنی  افسانه های  در  باکره-  جوان  دختران  –به ویژه  انسان ها  قاتل  و 
نمایش  به  را  مثبتی  چهره ی  ترکمنی،  افسانه  دو  یکی  در  وجود  این  با  امّا  دارد.  منفور  و 
می گذارد. شخصیت اصلی افسانه ی »عوض تنبل« به درخواست تنها پسر پادشاه اژدهایان، 
او را با پدرش آشتی می دهد. با راهنمایی این پسر، قهرمان افسانه از پادشاه اژدهایان، انگشتر 
سحرآمیز می خواهد. در ادامه ی افسانه، این انگشتر، برخی از خواسته های قهرمان افسانه را 

برآورده می سازد.15 مشاهده می کنیم که اژدهای این افسانه هیچ گونه عملکرد منفی ندارد. 
در افسانه ی چوپان هر چند سخن از اژدها به میان می آید ولی به طور دقیق مشخص نیست 
منظور راوی اژدها است یا مار. به هرحال در این افسانه نیز، اژدها یا مار در برابر خوبی چوپان 

به او کمک می کند تا با دختر ثروتمندی ازدواج کند.16  

4
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آناّدُردِی کریمی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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سیمرغ 

در فرهنگ بزرگ سخن درباره ی مفهوم سیمرغ چنین آمده است: 1. مرغی افسانه ای، که آن 
را پادشاه پرندگان دانسته اند. 2. در ادبیات عرفانی نماد خداوند است.17   

در زبان ترکمنی این واژه، سئمروغ نامیده می شود و در لغتنامه ترکمنی چنین معنی شده 
است: »پرنده ای خیالی که در افسانه ها و داستان های سنتی، قهرمان را در شرایط دشوار 

می دهد«.18   نجات 
کاملًا  نگارنده،  مطالعه ی  مورد  ترکمنیِ  افسانه های  در  افسانه ای،  پرنده ی  این  سیمرغ، 
معمولاً  ترکمنی،  افسانه های  در  سیمرغ  است.  افسانه  قهرمان  یاریگر  و  دارد  مثبت  نقش 
آشیانه ی خود را در بالای درخت بزرگی که در برخی موارد درخت چنار است، می سازد. 
اژدها یا مار بزرگی در غیاب سیمرغ از فرصت سود می جوید و به قصد خوردن بچه های 
افسانه متوجه اژدها می شود و  امّا در همان زمان قهرمان  بالا می رود.  سیمرغ از درخت 
خطرناک ترین  از  بزرگ  مار  یا  اژدها  که  نوشتیم  قبلًا  می کُشد.  را  اژدها  خود  شمشیر  با 
»حاتم  افسانه های  در  جزئی  تفاوت های  اندکی  با  را  مورد  این  است.  سیمرغ  دشمنان 
»زرین  شده اند«،20  متولد  کنیز  از  که  پادشاه  پسر  »دو  اسرار«،19  شدن  »آشکار  طایی«، 
قهرمان،  نیز  مواردی  در  نمود.  مشاهده  »مأممت جان«23 می توان  یتیم«22 و  داماق«،21 »پسر 
سیمرغ  بچه های  به  را  آن  گوشت  از  بخشی  و  می کند  تکه  چند  را  بزرگ  مار  یا  اژدها 
می دهد. در افسانه ی دو پسر پادشاه که از کنیز متولد شده اند، قهرمان پس از کشتن اژدها 
می آورند  جای  به  را  خدا  شکر  سیمرغ  بچه های  می رود.  خواب  به  درخت  زیر  دوباره 
پایین را  آنان را نجات داده است. مدتی بعد سیمرغ پروازکنان می آید.  که آدمیزاد جان 

بررسی  ویژگی ها و عملکرد...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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که نگاه می کند، اسبی را مشاهده می کند که به درخت بسته شده و کنار آن هم شخصی 
خوابیده است. سیمرغ چنین تصور می کند که او همان شخصی است که هرسال می آمده 
می گیرد.  آن شخص  کشتن  به  تصمیم  بنابراین  است.  می خورده  را  او  بچه های  و  است 
را  آن  می خواهد  و  می آورد  با خود  و  می دارد  بر  را  بزرگی  سنگ  و  برمی گردد  سیمرغ 
روی قهرمان بیاندازد. بچه های سیمرغ با دیدن این صحنه داد و فریاد می کنند و به مادر 
خود می گویند که این شخص ما را از بلا نجات داده است... سیمرغ با پی بردن به این 
تقریباً  نیز  شده  ذکر  افسانه های  دیگر  می کند.24 در  قهرمان صرف نظر  کشتن  از  موضوع، 
چنین مطلبی دیده می شود. سیمرغ پس از آن در پی جبران نیکیِ قهرمان در می آید و از 

او بابت نجات دادن فرزندانش تشکر می کند. 
و  شده اند25  متولد  کنیز  از  که  پادشاه  پسر  دو  افسانه های  در  موقعیتی  چنین  در  سیمرغ 
پسر یتیم26 چند پرَ خود را به قهرمان می دهد و به او می گوید که هر وقت دچار مشکل 
شدی و یا گرفتاری برایت پیش آمد، این پرها را که آتش بزنی، پیش تو خواهم آمد و 

کمکت خواهم کرد. 
در برخی از افسانه ها، سیمرغ از  قهرمان نجات دهنده، می پرسد که من در مقابل خوبی تو 
چه کاری برایت می توانم انجام بدهم؟ قهرمان که در بیشتر مواقع به دنبال انجام مأموریت 
بسیار دشوار و یا رفتن به مکان های بسیار دور و خطرناک است، ماجراها و یا خواسته های 

خود را مطرح می نماید.
در افسانه ی »زرّین داماق«، قهرمان برای دانستن برخی از رازها باید به سفرهای طولانی 
دست بزند. برای نمونه او برای دانستن راز پادشاه پریان، »گوُل پاتیشاه« و رفتن نزد او، 
باید از دریای آتش، دریای خاک و دریای هفت لایه کوه گذر کند و انجام چنین سفری 
اژدها  افسانه موفق می شود  قهرمان  نبوده است... شامموف  امکان پذیر  انسانی  برای هیچ 
بعد، سیمرغ،  روز  می کند... چند  تعریف  برای سیمرغ  را  ماجراهای خود  او  بکُشد...  را 
را  او  به محل مورد نظر می رساند و در ضمن  بر پشت خود سوار می کند و  را  قهرمان 
راهنمایی می کند و می گوید: شامموف، پسرم، گوُل پاتیشا پس از گفتن راز خود شنونده 
را می کُشد. تو پس از شنیدن رازش، برای خواندن دو رکعت نماز از او اجازه بگیر. او 
پرَ  هم به تو اجازه خواهد داد. تو را داخل یک حجره خواهند کرد. آن موقع تو فوراً  

مرا آتش بزن و آماده باش... من می آیم.
شامموف نزد گوُل پاتیشا می رود. لازم به ذکر است که او یک مرد است... راز او را می پرسد. 
گوُل پاتیشا به او تذکر می دهد که پس از دانستن راز من، کُشته خواهی شد و شامموف قبول 
می کند... پادشاه راز خود را می گوید و حکم مرگ شامموف را صادر می کند. شامموف نیز 

طبق توصیه ی سیمرغ عمل می کند و سیمرغ او را نجات می دهد.27  
نام دارد،  قهرمان افسانه ی مأممت جان نیز جان بچه های پرنده ی بزرگ که »زامئرغوش« 

آناّدُردِی کریمی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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نجات می دهد و آن پرنده او را بر پشت خود سوار می کند و به محل مورد نظر می رساند. 
را  او  نیز  دیوها  می رود...  پرنده  نزد  و  می آورد  دست  به  را  را  بلبل گویا  مأممت جان، 
تعقیب می کنند ... در این افسانه و چند افسانه ی دیگر، سیمرغ وقتی قرار است مسافت 
طولانی را طی کند، آب و گوشت لازم را با خود می برد... در طول پرواز، طبق توصیه ی 
پرنده، وقتی پرنده از مأممت جان گوشت می خواهد، او به پرنده آب می دهد و وقتی که 
پرنده آب می خواهد و  بود که  مانده  راه کمی  تا مقصد  آب می طلبد، گوشت می دهد... 
مأممت جان که می بیند گوشت تمام شده است، بلافاصله از گوشت ساق پایش به پرنده 
زیر  و  نمی خورد  را  آن  و  است  آدمیزاد  گوشت  این  که  می شود  متوجه  پرنده  می دهد. 
زبانش نگه می دارد... پرنده هم چنان به پرواز خود ادامه می دهد و دیوهای تعقیب کننده 
می کند...  پیاده  مقصد  در  را  مأممت جان  پرنده  برمی گردند.  و  نمی برند  ازپیش  کاری 
مأممت جان به راه می افتد، ولی کمی می لنگد. پرنده گوشت ساق پای او را در جای قبل 
می شود.28  قبل  مثل  مأممت جان  پای  می کشد.  آن  روی  را  پرهایش  از  یکی  و  می گذارد 
محل  به  نبود  قادر  وجه  هیچ  به  مأممت جان  نبود،  پرنده  یاری  اگر  که  است  مشخص 
زندگی بلبل گویا برود و آن را تصاحب کند. در این افسانه هرچند که از زامئرغوش نام 
حاتم  افسانه ی  قهرمان  دارد.  را  سیمرغ  ویژگی های  کاملًا  پرنده  این  ولی  می شود،  برده 
طایی، نیز بچه های سیمرغ را از دست اژدها نجات می دهد... سیمرغ که خود را مدیون 
نام  به  دختری  سرزمین  به  باید  حاتم  برمی آید.  او  خوبی  جبران  پی  در  می داند،  حاتم 
او  این خبر بسیار شگفت زده می شود و می گوید: سرزمین  از شنیدن  گول برود. سیمرغ 
راه عمر  آن  برای طی کردن  افتادی[؟  ]راه  تو چطور جرأت کردی و  است .  بسیار دور 

شش نفر هم کم است!
با این وجود سیمرغ به حاتم دلداری می دهد و به او می گوید که دوسه سال طول می کشد 
تا به آن جا برسیم. من به خاطر خوبی که در حق من انجام دادی، تو را به آن جا می برم و 
برمی گردانم. امّا این کار برای ما آسان نخواهد بود. من در عمرم چنین مسافت طولانی را 
باید رنج و جفای  پرهایم خواهد ریخت.  افتاد و  توان خواهند  از  بال هایم  نکرده ام.  پرواز 

زیادی را بکشم. اما من راضی هستم....
است... سیمرغ  بوده  که سفر دشواری  است  معلوم  آن ها سه سال طول می کشد.  سفر 
پیاده می کند و پرَی به او می دهد تا در موقع گرفتاری آن را آتش  حاتم را در آن جا 
سر  او  اسرار  از  و  می شود  دختر  آن  اعجاب انگیز  و  باشکوه  قصر  وارد  حاتم  بزند... 
با  حاتم  است.  می کرده  تبدیل  طلا  به  را  آدم ها  روش هایی  با  دختر  آن  درمی آورد. 
از  از دست آن دختر می شود و  فرار  به  پر سیمرغ موفق  تیزهوشی خود و آتش زدن 

می یابد.29   نجات  مرگ 
در بعضی از افسانه ها، سیمرغ به قهرمان کمک می کند تا از زمین زیرین به روی زمین  و 

بررسی  ویژگی ها و عملکرد...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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جهان روشنایی برود.30 کاری بس دشوار که بی تردید بدون یاری سیمرغ از عهده ی قهرمان 
افسانه برنمی آید.

در افسانه ی »جهان پهلوان« نیز، سیمرغ یاریگر است. در این افسانه چشمان جهان پهلوان را 
از کاسه ی چشم درمی آورند و به دور می اندازند. پریِ مهربان، سیمرغ را فرامی خواند و از 
او می خواهد که تازی را پشت خود سوار و به فلان سرزمین ببرد و در فلان ساختمان پیاده 
کند تا سگ چشمان جهان پهلوان را بیابد... سیمرغ با سرعت تمام پرواز می کند و سگ را به 
مقصد می رساند. تازی موفق به یافتن چشمان درآورده شده ی قهرمان افسانه می شود. سیمرغ 
بار دیگر سگ را بر پشت خود سوار می کند و در یک چشم برهم زدن او را نزد پریِ مهربان 
می آورد. پریِ مهربان آن دو چشم را در کاسه ی چشمان جهان پهلوان می گذارد و او دوباره 

بینا می شود.31 
نکته ی مهمی که در افسانه های ترکمنی و افسانه های مردم ایران در ارتباط با سیمرغ مطرح 
می شود، خاصیت ویژه ی پرَ سیمرغ است. سیمرغ در افسانه ی پسر یتیم، پس از آن که قهرمان 
را از جهان زیرین به جهان روشن و نزد مادرش می رساند، به او چهار پرَ می دهد. هر یک 
از این پرها ویژگی های خاصی دارند. اگر پر اول به روی چانه کشیده شود، قهرمان تبدیل 
قبلی خود  به شکل  را  قهرمان  چانه،  روی  دوم  پر  کشیدن  می شود.  ریش سفید  به شخص 
در می آورد. با کشیدن پر سوم روی چشمان کور، او بینا می شود. در این افسانه مادر کور 
قهرمان بدین شیوه بینایی خود را به دست می آورد. با آتش زدن پر چهارم، سیمرغ نزد قهرمان 

می آید.32 علاوه بر این پر سیمرغ شفابخش زخم هم است.
علاوه بر پرَ سیمرغ، زبان سیمرغ هم خاصیت شفابخشی دارد. در افسانه ی پسر یتیم، قهرمان 
مجبور می شود از گوشت ران خود به سیمرغ بدهد. سیمرغ آن را نمی خورد و زیر زبان خود 
نگه می دارد... در ادامه آن تکه گوشت را در قسمت زخم پای قهرمان می گذارد و با زبانش 

می لیسد. زخم خوب می شود و پسر مثل قبل راه می رود و نمی لنگد.33  
در افسانه ی مأممت جان، توانایی سیمرغ آن چنان بالاست که بخشی از یک کوه بزرگ را جدا 

می کند و با خود می برد.34   
قدرت  دارای  افسانه ای،  عظیم  پرنده ی  این  که  گفت  چنین  می توان  خلاصه،  طور  به   
به  را  قهرمان  کند،  پرواز  را  طولانی  بسیار  مسافت های  می تواند  است،  فوق العاده ای 
بزرگ  بسیار  بارهای سنگین و سنگ های  توانایی حمل  برساند،  بسیار دور  سرزمین های 
دارند.  پرَ و زبان سیمرغ ویژگی های خارق العاده  را ممکن می سازد.  ناممکن ها  دارد،  را 
سیمرغ موجودی نیکو، قدرشناس و چاره گر است. قدر خوبی ها را می داند و به جبران 
آن برمی آید. دشمن اصلی او، اژدها یا ماربزرگ است. در اغلب موارد، آشیانه ی او روی 
نقش  کاملًا  سیمرغ  نگارنده،  مطالعه ی  مورد  ترکمنیِ  افسانه های  در  است.  چنار  درخت 

مثبت دارد و در نقش یاریگر ایفای نقش می کند.

آناّدُردِی کریمی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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بلبل گویا
 بلبل پرنده ای است که در ادبیات فارسی به 
در  که  بلبل گویا  است.  معروف  خوش آوازی 
زبان ترکمنی، »بیلبیل گؤیا« خوانده می شود، در 
افسانه های ترکمنی پرنده ای است که می تواند 
سخن بگوید. در افسانه های ترکمنی، معمولاً 
شخصیت ها  دیگر  از  یا  و  افسانه  قهرمان  از 
خواسته می شود که به دنبال بلبل گویا برود و 
آن را بیابد و بیاورد. این پرنده در اغلب موارد 
در  دارد.  قرار  خطرناکی  و  دور  سرزمین  در 

این جا به توضیح چند افسانه ی مرتبط می پردازیم. در افسانه ی بلبل گویا، مردی سه پسرش 
نام  به  پرنده ای هست  دور،  سرزمینی  در  »می گویند،  می گوید:  و  فرامی خواند  نزد خود  را 
بلبل گویا. آن پرنده، بسیار زیبا و خوش آواز است. شما به آن جا بروید و آن پرنده را با خودتان 

بیاورید. دلم می خواهد به آواز آن پرنده گوش بدهم«.35  
در افسانه ی ذکر شده، مرد دوست دارد به آواز خوش بلبل گویا گوش دهد. اما در افسانه ی 
مأممت جان، پادشاه به علت مهم تری خواهان شنیدن آواز بلبل گویا است؛ روزی این پادشاه 
از خواب  بلبل گویا را می شنود و هراسان  بیماری سختی می شود. در خواب چهچه  دچار 
می پرد. او سه پسر خود را نزد خود فرامی خواند و می گوید: پسران من، پرنده ای هست به 
نام بلبل گویا. دلم می خواهد چهچه ی آن را بشنوم. اگر این کار را بکنم شاید خوب بشوم.36  
در افسانه ی »سه برادر«37 و افسانه ی »فرزندان خواهر کوچک«38 سخن از باغ های زیبایی است 
که جز کمبود بلبل گویا هیچ گونه کم وکسری ندارد. اگر بلبلی در آن باغ ها چهچه می زد باغ 
بنابراین صاحبان باغ به فکر یافتن و به دست آوردن بلبل گویا  از هرلحاظ کامل می شد....  
می افتند. در افسانه ی »غالاندار سوُلطان«، ضدقهرمانان قصد نابودی قهرمان افسانه را دارند 
و عجوزه ی بدجنس را پیش خواهر او می فرستند. عجوزه از دختر می خواهد که برادرش را 
وادار کند تا بلبل گویا را به دست بیاورد. چون آنان به خوبی می دانند که اگر قهرمان به دنبال 

بلبل گویا برود، دیگر بر نخواهد گشت.39   
یافتن و به دست آوردن بلبل گویا کار ساده و آسانی نیست و از عهده ی هر کسی برنمی آید. 
برای نمونه، دو برادر بزرگتر در افسانه ی بلبل گویا، از عهده ی این کار برنمی آیند، ولی برادر 
افسانه های  با  مقایسه  در  بلبل گویا  آوردن  به دست  افسانه  این  می شود.40 در  موفق  کوچک 
دیگر که مطرح خواهد شد، چندان سخت نیست. همان طور که درسطرهای بالا ذکر شد در 
افسانه ی مأممت جان، قهرمان افسانه چندین دیو را می کُشد و بچه های زامئرغوش را از دست 
اژدها نجات می دهد. مأممت جان از آن پرنده برای یافتن و به دست آوردن بلبل گویا کمک 

بررسی  ویژگی ها و عملکرد...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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می طلبد.  پرنده به او می گوید: ای مأممت جان، به دست آوردن آن پرنده بسیار سخت است. 
اگر دیوها بدانند، تو را خواهند کُشت. مأممت جان قهرمان افسانه که آدم شجاع و مصممی 
بلبل گویا می روند که در آن ساختمان  به محل  بر پشت زامئرغوش می شود...  است، سوار 
چندین دیو گنده ...خوابیده اند... او به آرامی به اتاق دیگری می رود که بلبل گویا در آن جا 
قرار داشت... او به دلایلی مدتی در آن جا می ماند. پس از آن، بلبل گویا را برمی دارد و راه 
می افتد، امّا بلبل گویا صدای وحشتناکی در می آورد و دیوها بیدار می شوند. مأممت جان به 
همراه بلبل گویا نزد زامئرغوش می رود و سوار بر پشت آن می گریزد. دیوها اگرچه آن ها را 
تعقیب می کنند، امّا موفق به گرفتن آنان نمی شوند .41 معلوم است که رفتن به مکان دیوها و 
ربودن بلبل گویا از میان آن ها به هیچ وجه کار ساده و آسانی نیست و امکان کُشته شدن وجود 
دارد. علاوه بر آن چه که ذکر شد، قهرمان ممکن است با به دست آوردن بلبل گویا تبدیل به 
خاکستر یا سنگ شده و یا خُشک شود. در افسانه ی »فرزندان خواهر کوچک«، پسر برای 
یافتن بلبل گویا به سوی باغ ارم رهسپار می شود. در مسیر راه، پیرمردی او را راهنمایی می کند 
و به او هشدار می دهد: »وقتی که به باغ ارم وارد شدی، بلبل با دیدن تو شروع می کند به 
چهچه زدن. تو در آن موقع خودت را به نشنیدن بزن و سرت را بلند نکن. اگر سرت را بلند 
کنی به پشت می افتی و خشک می شوی و اگر سرت را بلند نکنی و به باغ وارد شوی، آن 
بلبل خودش پیش تو می آید. آن وقت تو بلبل را برمی داری و بر می گردی«   . .. پسر به باغ ارم 
می رسد. داخل می شود... بلبل گویا شروع می کند به چهچه زدن. پسر بی اختیار سرش را بلند 
می کند و به پشت می افتد و خشک می شود.42 در افسانه ی »قالاندار سولطان« نیز پسر هشدار 
پری را فراموش می کند و وقتی که به باغ بلبل گویا وارد می شود، از چهچه ی بلبلان تعجب 

و به آن ها نگاه می کند و به سنگ تبدیل می شود.43
در افسانه ي سه برادر، قهرمان به هشدار توجه می کند و تبدیل به خاکستر نمی شود و بلبل گویا 

را به دست می آورد.44
در افسانه ي فرزندان خواهر کوچک و قالاندار سولطان، مردان موفق نمی شوند بلبل گویا را 
امّا در هر دو افسانه، خواهران قهرمانان، به دنبال برادران خود و بلبل گویا  به دست آورند. 
می روند. آنان به هشدارها توجه می کنند و موفق به گرفتن بلبل گویا می شوند. بلبل هم از 

قدرت خود استفاده می کند و به آن پسران، جان دوباره می بخشد.
بلبل گویا در افسانه ی قالاندار سولطان، پس از آن که به پسر جان دوباره می بخشد، از دیو 
سفیدی می خواهد که او و پری و برادر و خواهر را به سرزمین آن دو ببرد. در ادامه می خوانیم 

که قالاندار سولطان با راهنمایی بلبل گویا به هدف خود می رسد.45
نقش یاریگری بلبل گویا را در افسانه های دیگری نیز شاهد هستیم. در افسانه ی بلبل گویا، دو برادر 
بزرگتر از روی حسادت به فکر کشتن برادر کوچک خود می افتند. بلبل گویا به آن دو می گوید: 
دست نگه دارید. او را نکشید بلکه چشم های او را در بیاورید و به من بدهید تا من آن ها را بخورم.
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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را  قهرمان  بلبل گویا چشمان  می اندازند.  چاهی  در  را  خود  برادر  و  می کنند  چنین  برادران 
به طرف چاه  پرَزنان  از مدتی  پرنده آواز نمی خواند و پس  افسانه،  ادامه ی  نگه می دارد. در 
می رود. پیرمرد و دیگران به دنبال او می روند... پسر را از چاه درمی آورند. پرنده هم چشم های 
پسر را از زیر بالش در می آورد و به او می دهد. برادر کوچکتر پرِ پرنده را که پیرزن نیکوکار 
به او داد بود، آتش می زند. در همان لحظه پیرزن حاضر می شود و چشم های پسر را به حالت 

اولش درمی آورد.46
را  کوچک  برادر  چشم  برادربزرگتر  دو  می افتد.  اتفاقی  چنین  نیز  برادر،  سه  افسانه ی  در 
با  را هم داخل چاه می اندازند.  برادرشان  و  پرتاب می کنند  بلبل گویا  درمی آورند و جلوی 
بلبل گویا نزد پدر می روند... بلبل گویا چهچه نمی زند و اشک می ریزد و واقعه را برای خواهر 
قهرمان تعریف می کند... این کار بلبل گویا در نهایت موجب نجات جان قهرمان می شود.47 در 
افسانه ی فرزندان خواهر کوچک، قهرمان افسانه با راهنمایی بلبل گویا، شاه را که در واقع پدر 
پادشاه  می کند.  اشتباهش  متوجه  است،  آنان 
از آنان عذرخواهی می کند و مادر آنان را از 
مجازات معاف می نماید. آن زن نابینا شده بود. 
بلبل گویا روی چشمان نابینای او بال هایش را 

می کشد و چشمان زن بینا می شود.
ضمن  مأممت جان  افسانه ی  در  بلبل گویا 
با  می شود،  قهرمان  نجات  باعث  که  آن 
بیماری  شفای  سبب  خود  مداوم  چهچه های 
پدر  دیگر،  بیان  به  می شود.  مأممت جان  پدر 
بیمار که در حال مرگ بود، با شنیدن صدای 
دلنواز بلبل گویا، سلامتی خود را باز می یابد.48
به طور خلاصه، بلبل گویا پرنده ای افسانه ای با صدای دلنشین است که اغلب در مکان های 
از  افسانه ای  پرنده ی  این  نیست.  به سهولت ممکن  به آن  دور زندگی می کند که دسترسی 
توانایی های ویژه ای برخودار است. از یک سو قادر است آدمیان را به سنگ تبدیل کند و از 
سوی دیگر می تواند به آنان جان تازه ای ببخشد. آدم کور را بینا می سازد و با صدای دلنشین 
خود شخصِ در حال مرگ را بهبود می بخشد. بلبل گویا دلسوز و مهربان و یاریگر قهرمان 

افسانه است.
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